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 چکیده: 

است و    مساله ی معاطات در تعداد قابل توجهی از عقود مورد پذیرش بوده و بحث چندانی درباره آن ها وجود ندارد اما در مورد نکاح موضوع متفاوت

 معاطات مطرح شده است.بحث های بسیاری درباره امکان یا عدم امکان انجام نکاح به صورت 

سیره    -روایات   -اع در این زمینه عده ی کثیری از فقها قائل به بطلان نکاح معاطاتی بوده و دلایلی نیز بر مدعای خود اقامه نموده اند دلایلی از قبیل اجم

اذ خویش قائل به صحت تعاطی در نکاح گشته  در مقابل، تعداد معدودی با فتوای شعقد نکاح نزد متشرعین و...    مرتکز بودن لزوم تلفظ در  -ی مسلمین

طال از سوی گروه  اند و آن ها نیز دلایلی را بر این ادعا اقامه کرده اند دلایلی که بیشتر با تمسک به اطلاق آیات و روایات مطرح شده اند و با رد و اب 

نکاح شرط می دانند جایی برای تمسک به اطلاق باقی نخواهد ماند  که لفظی بودن ایجاب و قبول را در    ادله ایمقابل مواجه شده اند و اساسا با وجود  

 .همچنین دلایل دیگری از قبیل سیره مسلمین آنچنان مستحکم می باشند که راه را برای هر پژوهشگر منصفی روشن می نمایند 

 

 معاطات     -لفظ  -ایجاب و قبول  -نکاح  -عقد  کلیدواژه:
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 مقدمه:
دیان و فرق وجود داشته و سابقه ای معادل سن بشریت دارد چرا که فطرت هر انسانی او را به این امر سوق  نکاح از دیرباز و در همه ی ا

ن توجه خاصی به آن داشته  می دهد و از طرف دیگر    وسیله ی استمرار نسل بشر می باشد لذا مساله ای مبتلا به بوده و همه فرق و ادیا

ستثنا نبوده و به صورت مبسوطی این مساله را مورد توجه قرار داده و احکامی چند برای این مساله  دین مبین اسلام نیز از این قاعده ماند.

یکی از این احکام مبحث ایجاب و قبول  ین زمینه نیز مغفول نمانده است.  بیان نموده است و حتی کوچک ترین واجبات و مستحبات در ا

ساله ی مورد بحث شرطیت یا عدم شرطیت لفظ در ایجاب و قبول است  اما مکه همچون سایر عقود شرط صحت آن می باشد.    است

همچنانکه بحث الفاظ یکی از مباحث مورد توجه در باب عقود بوده و همواره این بحث مطرح  شده که آیا ایجاب و قبول عقود میتواند به  

                                                          صورت لفظی یا غیر لفظی)معاطات( واقع گردد؟                                    

زمینه در ارتباط با بسیاری از عقود علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه می توان آن ها را به صورت معاطاتی انجام داد اما در باب نکاح در این  

قائل به عدم جواز می باشند و هردو گروه نیز بر مدعای خویش  اختلاف نظر وجود داردبرخی از علماء قائل به جواز این امر بوده و برخی  

 دلایلی اقامه کرده اند.  

دلیل اختلاف در لزوم یا عدم لزوم تلفظ ایجاب و قبول نکاح  را می توان مهم و مورد توجه بودن مساله نکاح و خانواده در شریعت اسلام  

ی جامعه تاثیرگذار خواهد بود و لذا بحث پیرامون آن به سهولت بحث در باب دانست چرا که نتایجی که از نکاح منشعب می گردد بر تمام

سایر عقود نخواهد بود از طرفی هم وجود ادله ای بیانگر متفاوت بودن نکاح نسبت به سایر عقود است تا جایی که حتی نکاح را به عبادات  

 شبیه تر دانسته اند تا به عقود. 

 اح از مباحثی است که بحث های بسیاری پیرامون آن وجود داشته و دارد. بنابراین مساله ی معاطاتی بودن نک

  این مقاله نیز سعی دارد تا به صورت خلاصه ای به این امر پرداخته و ادله ی موافقین و مخالفین آن را بیان دارد امید که مورد رضای حق

 تعالی قرار گیرد ان شاء الله . 

 لغات بپردازیم:   برخی ازتعریف  ابتدا لازم است جهت آشنایی بیشتر به  

 نکاح:
 و نکاح یا دائم است یا موقت یا با خریدن کنیز.  نکاح عقدی است که متضمن ایجاد علقه زوجیت مخصوص می باشد

 نکاح دائم محقق می شود با این قول زوجه: »زوجتک نفسی علی کذا« و زوج نیز بگوید:»قبلت الزواج علی کذا«  

 با قول زوجه:»متعتک نفسی علی کذا و لمده کذا« و قول زوج:»قبلت تمتع علی کذا و لمده کذا«  نکاح منقطع محقق می شود  

البته بیان شده که تقدم ایجاب بر قبول نیازی نیست زیرا آنچه که مطلوب شارع است واقع شدن عقد نکاح است نه چیز دیگر و همچنین 

   1ج بودن از موضوع مقاله تفصیل آن در اینجا جایز نیستاست عدم اعتبار عربیت در ایجاب و قبول که به دلیل خار

 

 ایجاب و قبول:
 ایجاب در لغت از باب افعال است به معنای به جواب آوردن و قبول نیز به معنای پذیرفتن است 

ایجاب برای تحقق عقد است  اما در اصطلاح:ایجاب به معنای پیشنهاد انعقاد یک قرارداد می باشد و قبول نیز به معنای پذیرفتن مفاد آن  

 2که به گوینده ایجاب و قبول به ترتیب موجب و قابل می گویند 

 لازمه ی عقد بودن آن می باشد    عقدی  هر  صحت  در  قبول  و  ایجاب  و نیز شرطیت

 

 معاطات:
قبول عقدی را به    و در اصطلاح به معنای ایجاب و    3در لغت به معنای چیزی را به کسی دادن و چیزی را دست به دست کردن است 

 صورت غیر لفظی و تنها با عمل انجام دادن است. 
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 تعریف نکاح معاطاتی:  
  تحقق  بدون  که  عملى  انجام  با  انسان  که  است  این  معاطاتى  نکاح  که،  گویندمى  چنین  هستند،  معاطاتى  نکاح  بحث   به  قائل  که  »کسانى

بنابراین منظور قائلین به نکاح معاطاتی هم    4بیاورد«   خود  خانه  به  را  زنى  اینکه  مثل  نماید،  را  زنى  با   ازدواج  قصد  باشد،مى   جایز  زوجیت

انجام کارهای حرام از قبیل تماس جنسی و... قبل از ازدواج نیست و همچنین مقصود  آن ها صرف داشتن رضایت باطنی بدون هیچ گونه 

بودن نکاح معاطاتی نیز مندفع است زیرا در نکاح معاطاتی قصد    عملی که آن را نمایان کند هم نمی باشد پس با این کلام شبهه ی زنا

 زواج وجود دارد درحالیکه اساسا در زنا چنین قصدی محلی از اعِراب ندارد. 

بعد از روشن شدن مفهوم کلمات و تعریف نکاح معاطاتی اکنون نوبت آن است که بدانیم آیا درعقد نکاح معاطات جایی دارد یا خیر؟ برای  

 این مقصود ذکر مقدماتی لازم است نیل به  

 

 اعتبار الفاظ در عقود:
ابتدائا باید دانست که الفاظ به چه دلیل در عقود معتبر می باشند و اساسا دلیل حجیت    آن ها چیست و سپس از این رهگذر به سراغ  

هم به عنوان یک عقد به صورت معاطاتی    عقودی برویم که ایجاب و قبول آن ها لفظی نیست)معاطات( و بعد از آن ببینیم که آیا نکاح

 واقع می شود؟

یک اصل پذیرفته شده در عقود اصل حاکمیت اراده می باشد و اساسا عقد یک عمل حقوقی ارادی می باشد که از جانب دو شخص صورت  

ست و جز در موارد مغایرت  می گیرد بنابراین همانطور که از تعریف عقد مشخص است اصل حاکمیت اراده اصلی است که در عقود جاری ا 

 »العقود تابعه للقصود« استخراج شده است د بود که این اصل از عبارت  با نظم اجتماعی پایدار خواه

بنابراین اراده در عقد رکن اساسی آن تلقی می گردد که در صورت فقدان آن، عقد باطل خواهد بود همچنانکه که عقد شخص مجنون و 

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در  ق.م می باشد که مقرر می دارد:»   195که این امر مستفاد از مادهمست و بیهوش و... باطل است 

 « ی فقدان قصد باطل استخواب معامله نماید، آن معامله به واسطه

راز گردد تا طرف دیگر از این  اراده درونی بدون ابراز آن برای تحقق عقد کافی نیست بلکه این اراده و قصد انشا باید به نحوی از انحاء اب 

قصد آگاه شده و در نهایت عقد و توافق محقق شود و نیز انعقاد عقود از مصادیق زندگی اجتماعی بشر است و بدون لفظ یا عملی که دال  

ب اخلال در  بر این موضوع باشد هیچ مستمسکی برای اثبات قصد طرفین در به وجود آوردن قرارداد وجود نخواهد داشت و در نتیجه موج

می باشد زیرا عقلا بیانات و الفاظ افراد را     در عقود سیره ی عقلا و عرف خاص  یکی دیگر از دلایل حجیت الفاظ   5نظم اجتماعی  می شود.

د به  ملاک قرار می دهند نه صرف اراده باطنی آن ها را و همچنین است سیره ی موجود میان معامله کنندگان زیرا اساسا اراده باطنی افرا

                                                                         6تنهایی قابل تشخیص نیست تا بخواهد ملاک عمل قرار گیرد. 

متداول ترین شیوه ی ابراز اراده، الفاظ می باشند که به روشنی می توانند بیانگر اراده شخص در منعقد ساختن آن عقد باشند البته در    

 می نمایند.در ابراز اراده شخص یکسان عمل    این زمینه تفاوتی میان لفظ به صورت گفتاری یا نوشتاری وجود ندارد زیرا هردو

 فقها نیز در باب اعتبار الفاظ دلایلی اقامه کرده اند برای مثال: 

                                                          8  7ار این عبارت به کار رفته:  در کتاب های اللروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه و مقابس الانوار و نفائس الاسر 

باطنی لا   »لا یعلم إلا بالقول الکاشف عنه و هو السر فی اعتبار الألفاظ الصریحة الدالة على الرضا بالعقود، مع أن المعتبر هو الرضا، لکنه أمر

ماید این است که کشف کننده ی آن رضایت می باشد زیرا رضا و قصد  یعلم إلا به«  یعنی دلیل اعتبار الفاظ صریحه ای که دلالت بر رضا ن

 از امور باطنی هستند 

همچنین در کتاب المناهل نیز عبارتی با همین مضمون به کار رفته است. و نیز در کتاب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام آمده که  

لم به عدم دلالت آن وجود داشته باشد به دلیل آنکه گوینده امر دیگری را  دلیل اعتبار الفاظ دلالت آن ها بر اراده لفظ است پس اگر ع

 9دلیلی برای پایبندی به آن وجود نخواهد داشت   قصد کرده

 
 2452،ص8نکاح،جلد ،کتاب شبیرى موسى  زنجانى،سید  4
 حکیمی،محمدمهدی،اراده درعقود،برگرفته از پژوهشکده باقرالعلوم  5
   در فقه و حقوق موضوعه جایگاه ارادهی ظاهری و باطنیبیگدلی،سعید و مالکی،اعظم،  6
 311، اللروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه،صعاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على 7
 282ص، ، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار فی أحکام النبی المختار و عترته الأطهارتسترى، اسد الله کاظمى 8
 140،ص29، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جلدنجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن 9
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  دلالت  که  چیزی  به  بودن  مقرون   شرط  به  انشاء   قصد  به  شودمی  محقق  عقد: »که  داشته  مقرر  باره  این  در  مدنی  قانون  191  همچنانکه ماده

 که کلمه ی چیزی عام است و شامل لفظ نیز می شود    .«کند  قصد  بر

بعد از مشخص شدن معتبر بودن الفاظ در عقود که در این باره دلایلی چند بیان شد اکنون نوبت آن است که بدانیم آیا اگر عقدی به نحو  

 معاطات واقع شود بازهم معتبر خواهد بود؟ 

 

 اعتبار تعاطی در عقود: 
 دلالة   یکون  قد  بل  ظنّا  او  علما  بالافعال  تعرف  کک  ظنّا  او  علما  بالالفاظ  تعرف  کما  الخفیة  الباطنیّة  ه که » الاموردر کتاب المناهل بیان شد

اقوى« یعنی امر باطنی همانند اراده همچنانکه به نحو علم یا ظن با الفاظ تعریف می شوند با افعال نیز تعریف  می    علیه  یدلّ  فیما  الفعل

 10قوی تر از لفظ است   شوند  بلکه دلالت فعل

همچنین همانطور گذشت اراده باید به وسیله ی مبرزی ابراز گردد و رایج ترین مبرز لفظ می باشد اما شکی نیست که عمل نیز می تواند  

د نه  به عنوان مبرزی برای اراده لحاظ شود و بیان شد که  سیره عقلا و عرف خاص به آن مبرز که شامل لفظ و عمل می شود توجه دارن 

 صرف اراده. 

آمده که:» نیز    آن   از  و  علیه  هٰ  اللّ  صلوات  تقى  محمد  امام  خدمت  به  نوشتم  عریضه   گفت  که  عمرو  از  کالصحیح  موثق   در  منقولست  و 

 آن   از  یکى   که  تواندمى   خود  نماید  استیجار  مرد  سه  از   حج  سه  او  جهة  از   که  کند  وصى  را  شخصى   شخصى  گاه  هر  که   کردم  سؤال  حضرت

  شاء   إن  بکن  حج  او  از  تو  که  خواندم  خود  من  و  بودند  نوشته  خود  مبارک  به خط  که  رسید  حضرت  آن  همایون  فرمان  پس  بکند  را  حج ها

 که  بایدمى  استیجار  در   که  اندکرده  دغدغه  بعضى   و  «. کنىنمى  کم  را  چیزى  او  مزد  از  و  هست  ثواب  او  مثل   نیز  تو را  که  درستى  به  هٰ  اللّ

  و   نشود  لازم  او  بر  مبادا  که  جهت   آن  از  باشد  لازم  است که  فرضى  در  معنى  این  و  باشد  قابل  و  موجب  که  تواندنمى   خود  و  شود  واقع  صیغه

که این خود دال بر صحت معاطات است البته     11کند  وفا  آن  به   که نیست  لازم  معاطات  اجارۀ  چون  شود  دیگرى  اجیر  سال  آن   در  یا  و  نکند

                                                                                       لازم  نه  است  جایز  باشد  نشده  تصرفی  آن  در  که  مادامی اگر عقدی به نحو معاطات واقع گردد

  در   اندننموده  فسخ  و  طرفین  ملتزمند  که  مادامى  هم  معاطات  در  همچنین در رساله عملیه وحید بهبهانی در باب صیغه اجاره آمده که:»

 12« (میرزا)  معامله  زدن  بهم  در  تصرف  از  قبل  رنددا  اختیار  امر  منتهاى  است  لازم  عمل  و  است  داخل  ذمّه

 13و حتی در کتاب مقامع الفضل آمده که:» معامله ی مستجمع شرایط صحت را معاطات گویند«

دلیل دیگری که در این باب می توان به آن اشاره کرد کتاب انیس التجار است که در آن مولی محمد مهدی نراقی معاطات را خرید و  

 از که  منفعتى  در کردن تصرّف است جایز مال، آن در کردن تصرّف است جایز چه همچنان معاطات » در فروش نمیداند اما می فرماید که:

  جایز   رسد،  هم   به  مو  و  پشم یا  رسد،  هم   به   شیر  یا  بچّه  او  از  و  شود  دادوستد  معاطات  سبیل  بر  گوسفندى  هرگاه  کهاین  مثل  شود،  حاصل  آن

 14آنها«  کردن  استعمال  و  آنها  از  یک  هر  در  کردن  تصرفّ  است

 باشد مثل قبض و اقباضق.م بیان شده که:»انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا  193همچنین در ماده  

 حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد«     

  فقط   و  نباشد  لفظ  در  خصوصیتى  که  صورتى  در  و  دارند،  طریقیت  جنبة  عقود  در  الفاظ  دکتر امامی نیز در این رابطه می فرمایند:» زیرا

  را   معامله  از  نوع  این.  میباشد  کافى  عقد  انعقاد  براى  بفهماند  را  فاعل   مقصود  لفظ  مانند  بتواند  که  فعلى  هر  رود،  بکار  مقصود  تفهیم  براى

  اشاره  نباشد ممکن تلفظ  آنها از یکی  یا طرفین برای که مواردی در   ق.م بیان شده که:» 192البته در ماده   15نامند«  معاطات اسلام فقهاى

بود« از این ماده بر می آید که معاطات تنها اختصاص به مورد عجز می باشد درحالیکه در ماده    خواهد  کافی  باشد  رضا  و  قصد  مبیِّن  که

بیان داشته اند که  قبل اصل را بر صحت معاطات نهاده بود اما حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان برای توجیه تعارض این ماده با ماده قبل  

   16این ماده اخیر مفهوم مخالف ندارد و تنها درصدد بیان فرض شایع آن است. 

 
 220المناهل،ص ، کتابحائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى 10
 141،لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه صاصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى 11
 158عملیه متاجر)با تعلیقات میرزای شیرازی(صرساله  ،بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل 12
 272،ص  2،مقامع الفضل،جلد کرمانشاهى، آقا محمد على بن وحید بهبهانى 13
 70،انیس التجار)محشی(،صنراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر 14
 182،ص1،حقوق مدنی،جلدامامى، سید حسن 15
 ه از پایگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهدایت نیا،فرج الله،نکاح معاطاتی از منظر فقه،برگرفت 16
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امام خمینی)ره( نیز قائل به صحت معاطات در عقود بودند و شاهد آن نیز عبارت ایشان در کتاب ارزشمند تحریر الوسیله می باشد که می 

  به )   عین  نمودن  تسلیم  از  است   عبارت  «معاطات»   شود ومى   واقع  معاطات  با  گ،بزر   و  کوچک  چیز  در  بیع  که  است  آن  اقوى   فرمایند:»

  اینکه  مجرد  به  که  است  آن  ظاهر  و  بودن  عوض  عنوان  همین  به  آن  عوض  گرفتن  تحویل  و  شود،  او  ملک  عوض  با  اینکه  قصد  به(  طرف

  قصد  را  عوض  مقابل  در  شدن  مالک  آن  گرفتن  در  هم  مشترى  و  نماید   تسلیم  عوض  مقابل  در  مشترى  به  تملیک  قصد  به  را  مبیع(  فروشنده)

العباد عبارتی مشابه می فرمایند که  دال بر صحت معاطات می    17کند« مى   پیدا  تحقّق  معاطات  نماید، همچنین ایشان در کتاب نجات 

  موقع  در  اگر  پس  قیمت،   کم  و   قیمت  پر  معاملات  میان  نیست  فرقى   و  اقوى،  بر  بنا  است  صحیح   معاطات  عنوان  به  فروش  و  خرید  باشد:»

  دو   هر  و  است  صحیح  معامله بگیرد او و  کند  او  ملک  را  خود  مال  گیردمى   خریدار  از که  مالى مقابل  در فروشنده  ولى نخوانند،  صیغه  معامله

 18شوند« مى  مالک

اند که به دلیل آنکه مجالی برای پرداختن به  در میان فقهای معاصر غیر از امام خمینی)ره( افراد دیگری نیز قائل به صحت معاطات شده  

 همه ی آن ها نیست تنها به چند نمونه از آن ها اشاره می نماییم:

   کفایت  عمل  صرف  یا  است  لازم  عربى  به  عقد  خواندن...    و  بیع  همانند  عقودى  در در پاسخ به استفتائی آیت الله بهجت می فرمایند:»سوال:
 مىکند؟ پاسخ: با  معاطات  هم  واقع  مىشود  و  صیغة  عربى  لازم  نیست«19

  و  صلح   هم  با  بفهماند  که   لفظى  هر  با  بلکه  شود،  خوانده  عربى  به  صلح  صیغة   نیست   لازم  همچنین آیت الله وحید خراسانی می فرمایند:»

که  20شود«مى محقّق صلح  قصد به دیگر طرف از گرفتن و طرف  یک  از دادن به بلکه معاطات، به همچنین و است، صحیح اندکرده  سازش

 البته تمسک به این فرمایش برای اثبات اعتبار معاطات بعد از الغای خصوصیت از صلح امکان پذیر خواهد بود 

  معاطات   بیع  مثلًا  هست  عقلا بین  در  که  چیزى آیت الله مکارم شیرازی هم از این قاعده مستثنا نبوده و قائل به اعتبار معاطات می باشند: »

 21کند«  امضا  را  آن  سکوتش  یا  قولش  با  باید  شارع  منتهى  است  حجّت  عقلا  هو  بما  عقلا  سیرۀ  که  بوده   عقلا  بین  در  هم  اسلام  از  قبل   که

می باشد لذا حجیت و اعتبار تعاطی در عقود نیز با   اشتراک همگی آن ها در صحت معاطاتدر بین تمامی این ادله آنچه روشن است  

دلایل بسیاری ثابت است به نحوی که میتوان گفت که این امر از امور مورد اتفاق است وحتی در قانون نیز مورد قبول واقع شده حال باید  

 ست که قانون و شرع استثنا نموده؟ دید آیا در نکاح هم می توان به صورت معاطاتی انعقاد عقد نمود یا این عقد از آن مواردی ا

آن را  برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دید که آیا تفاوتی میان نکاح با سایر عقود وجود دارد تا آن را از حکم اعتبار معاطات خارج کند و  

 تخصیص زند یا خیر؟

 

 ماهیت عقد نکاح: 
 22یت مخصوص)میان زن و مرد( است. عقد نکاح همانطور که گذشت عقدی است که متضمن ایجاد علقه ی زوج

با توجه به این تعریف و اینکه متعاقدین نکاح به دنبال ایجاد زندگی مشترک و تشکیل خانواده ای هستند که قویا در دین مبین اسلام  

  در  بنائی  هیچ  التزویج؛  من   ـ جَلّ  وَ عزّ ـ  اللّهِ  الِی  احََبُّ الاِسلامِ  فیِ  بنَاءٌ  بنُیَِ  ما  مورد تاکید قرار گرفته  تا آنجا که امام باقر)ع( می فرمایند:»

  النّکاحُ   ونیز کلام معروف پیامبر)ص( که فرمودند:»  .«باشد  ازدواج  از  تر  محبوب  بزرگ  خداوند  نزد  در  که  نشده  ریزی  طرح  اسلام  مکتب

  از  برتابد، سر الهی زیبای سنت این  از هرکس و است  من راه و سیره نمودن، ازدواج  و دادن ازدواج منِّی؛ فلََیسَ سنَُّتی  عَنْ رَغِبَ فَمَنْ سنَُّتی

  ؛ «یتََفَکَّرون لِقَومٍ لایاتٍ ذلِکَ فیِ اِنَّ رَحمَْةً وَ مَوَدَّۀً بیَنَْکمُ سوره روم  می فرمایند:» جعََلَ 21 ی آیه  نیست« همچنانکه خداوند متعال در من

  برای   است  آیاتی   و  ها  نشانه  امر  این  در  همانا.  است  نموده  مهربان  یکدیگر  به  و  داده  قرار  خاص  محبتّی(  مردان  و  زنان)  شما  بین  خداوند

 23«.کنند  تفکّر  که  آنانی

می توان تفاوت نکاح با سایر عقود و مهم تر بودن آن نسبت به دیگر عقود را استنباط نمود بنابراین با توجه به نقش تاثیرگذار نکاح بر  

منجلاب فساد طبیعی است که در آیات و روایت ما، نگاه متفاوتی به این عقد خاص وجود داشته باشد و احکام  جامعه و دورکردن آن از  

 خاصی برای آن لحاظ شده باشد 

 
 367،ص2،جلدترجمه -،تحریر الوسیلةمترجم: اسلامى، على -ه موسوىٰ  خمینى، سید روح اللّ 17
 225،نجاه العباد،صه موسوىٰ  خمینى، سید روح اللّ 18
 243،ص3،استفتائات،جلدگیلانى، فومنى، محمد تقى بهجت 19
 432یح المسائل،صخراسانی،حسین وحید،توض 20
 24،ص1،کتاب النکاح،جلدشیرازى، ناصر مکارم 21
   291،ص2ایروانی،محمد باقر، دروس التمهیدیه،جلد 22
 ،خانواده از دیدگاه قرآن و اهل بیت،برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی حوزه 54،شماره 1381مجله،فرهنگ کوثر،تابستان 23
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حال باید دید که آیا خاص بودن نکاح منافاتی با لفظی نبودن ایجاب و قبول آن دارد به عبارت دیگر اگر نکاح به صورت معاطاتی واقع شود  

 ح در رسیدن به اهدف خود ناکام خواهد ماند یا اساسا هیچ ارتباط و تلازمی میان این دو وجود ندارد؟ آیا نکا 

پیش از آنکه به این مساله ورود پیدا کنیم شایسته است گفته شود که تمامی احکامی که در دین مبین اسلام تشریع شده اند با تعقل و 

ها تعبدی بوده و حتی ادله ای هم که برای آن ها آورده شده از باب توجیه بوده نه از  آن  ل تشخیص نمی باشند بلکه برخی از  تعمق قاب

 باب بیان علت واقعی تشریع آن احکام.

 حال باید دید که وضعیت در خصوص مساله ی حاضر چگونه است و ادله ی موافقین و مخالفین معاطات در نکاح از چه قرار است؟  

 

 :ادله ی قائلین صحت نکاح معاطاتی 
امه  اکثر فقها قائل به بطلان این امر می باشند و تنها تعداد معدودی از ایشان برخلاف نظر مشهور فتوا داده اند و دلایلی نیز برای خود اق

 کرده اند که ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد: 

ب توضیح المسائل نوین می نویسد)نقل  یکی از افرادی که قائل به صحت چنین نکاحی شده است آیت الله صادقی تهرانی است که در کتا

به مضمون(: عقد ازدواج به هر زبانی  باشد صحیح است و لزومی ندارد که حتما به زبان عربی خوانده شود و حتی با اشاره و نوشتن هم 

ادن یا پا روی پا گذاشتن  صحیح می باشد و نیز اگر با افعالی باشد که عرفا بر ازدواج دلالت نماید مانند شیرینی تعارف کردن یا حلقه د

 24صحیح است و نکاح صدق    می کند زیرا مقصود تشکیل زندگی مشترک است که با این امر نیز محقق خواهد شد 

 ایشان برای اثبات مدعای خویش به دلایلی چند تمسک جسته اند:                       

جا جمع محَُلی به الف و لام می باشد و افاده ی عموم می نماید و شامل  که می فرماید:»اوفوا بالعقود« عقد در این    آیه ی قرآن  -1  

یبند  تمامی عقود از قبیل بیع و اجاره و نکاح و... می شود از طرف دیگر آیه اطلاق دارد و می فرماید به عقدهایاتان وفا کنید و به آن ها پا

و چه عقودی که بدون لفظ انعقاد یافته اند می شود پس به عقد    باشید و این اطلاق شامل عقود چه عقودی که با لفظ منعقد شده اند

  نکاح معاطاتی نیز باید پایبند بود و لازمه پایبندی و وفا نیز صحت آن عقد می باشد زیرا عقد مادامی که صحیح نباشد امر به پایبندی به 

 آن بلا جهت می باشد 

ی صحیح است که امکان ایجاب و قبول فعلی وجود داشته باشد مثلا بایع  اما برخی از مستشکلین اشکال نموده اند که معاطات در جای

مالی را به مشتری تسلیم نماید و مشتری نیز ثمن را به او پرداخت نماید در حالیکه در نکاح تماس با شخص یا ارتباط جنسی پیش از  

ز نیست  اشکال صحیح  این  نمیشود.  واقع  معاطات  فعلی  با چنین  و  بوده    نکاح   از  نحوه  این  صحت  به  قائل  که  کسانى  یرا:»ازدواج حرام 

  او   خود  یا  دختر  پدر  اینکه  مثل   شود  عقد  انشاء   قصد  شرعى  صحیح  عمل  یک  واسطه  به  که  است  این  معاطاتى  نکاح  گویندمى  هستند

  مباشرت  مثل باشد محرم عملى مذکور عمل اگر اما  موارد این امثال و بگذارد زوج دست در دارد دست در دستکش که حالى در را دستش

 ( 6025،ص19،کتاب نکاح،جلدشبیرى   موسى  نیست)زنجانى،سید  جایز  قطعا  این  بدن،  لمس  یا

 بنابراین عقد نکاح نیز می تواند با عملی حلال واقع شود و این اشکال صحیح نمی باشد

 

 روایات:    -2
ازامام رضا)ع(: »درباره زنی که در حا بزیع  اسماعیل  از  الف( روایت محمد بن  ازافاقه  لت مستی خودش را به عقد مردی درآورده و بعد 

مستی کارش را زشت می شمارد اما به گمان اینکه عقدی که در حالت مستی خوانده الزام آور است نزد مرد باقی می ماند آیا این عمل او  

بماند رضایت وی به نکاح است سپس راوی عرض   صحیح بوده و مرد بر زن حلال است؟ امام فرمودند: اگر این زن بعد ازافاقه نزد مرد باقی

 می کند: آیا این ازدواج برای او صحیح است؟ امام فرمودند:آری«                                             

)البته این روایت اگرچه صحیحه است اما خالی از اشکال نیست     در این روایت ماندن است( می باشدکه بیانگر صحت نکاح با عمل)که  

زیرا مفاد آن با این قاعده که اساسا عقد شخص مست باطل است و رضایت بعدی او هم باعث نفوذ آن نمیشود در تضاد است همچنانکه  

   25شهید ثانی و مشهور این اشکال را وارد دانسته اند( 

دق)ع(: »زنی نزد خلیفه دوم آمد و گفت که من زنا داده ام مرا پاک کن خلیفه دستور رجم او را داد  ب( روایت نوح بن شعیب از امام صا

وقتی خبر به امیرالمومنین رسید ایشان فرمودند: چگونه مرتکب این عمل شده ای عرض کرد:در بیابان تشنه بودم و از مردی تقاضای آب  

ختیار او قرار دهم حاضر به دادن آب بود من هم هنگامی که خوف تلف از تشنگی داشتم کردم و او تنها در مقابل اینکه من خودم را در ا

 
 ،برگرفته از پایگاه جهاد دانشگاهی بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقوق موضوعهاحمدآباد،عسگر،سیدی بنابی،سیدباقر و نظری   24
   ،برگرفته از پایگاه جهاد دانشگاهی بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقوق موضوعهسیدی بنابی،سیدباقر و نظری احمدآباد،عسگر، 25
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خودم را به او تسلیم نمودم امام فرمودند:به خدا قسم این نکاح است«. پس مشخص میشود که نکاح بدون صیغه و لفظ خاصی و با عمل 

 نیز محقق می گردد 

ابتدای روایت زن بیان میدارد که مرتکب زنا شده پس    -2  شکال سندی روایت ا   -1ی مشکل است:  )این روایت نیز از دو جهت دارا در 

مشخص میشود که اساسا میان آن ها قصد و اراده ای برای ازدواج وجود نداشته تا ما از این طریق صحت نکاح معاطاتی را اثبات نماییم  

شان دادن اراده عمل می باشد نه اینکه هیچ قصد و اراده ای برای آن  زیرا همانگونه که گذشت در معاطات اراده و قصد وجود دارد اما ابزار ن

 عمل وجود نداشته باشد( 

و   عموم  نگردیده  دفع  مرحله  این  در  و  است  باقی  که  معاطاتی  نکاح  صحت  اثبات  برای  تهرانی  صادقی  الله  آیت  دلیل  تنها  بنابراین 

 اطلاق باقی می ماند یا به وسیله ای قابل تخصیص و تقیید است؟  اطلاق»اوفوا بالعقود« می باشد که باید دید آیا این عموم و  

البته در کتاب فقه العقود نیز دلایل دیگری علاوه بر دلایل مذکور که قائلین به صحت نکاح معاطاتی به آن ها استناد کرده اند ذکر شده  

 است که شامل: 

یوم« که تزوجوا اطلاق دارد و شامل ازدواج با لفظ یا بدون لفظ می    فی  غدا  الامم  بکم  مکاثر  فإنیّ  تزوّجوا  اطلاق روایت پامبر)ص(: »  -1

 شود 

حدیث زراره که سند آن نیز تام است از امام صادق)ع( درباب متعه:»خداوند آن را)متعه( در کتابش و در سنت پیامبرش حلال کرده و   -2

شد را دربرمیگیرد و بعد از الغای خصوصیت از آن امکان تمسک به آن  تا روز قیامت حلال است« که متعه ای که لفظی یا غیر لفظی با

 برای نکاح دائم نیز وجود خواهد داشت  

  اما   26أُجُورَهُنَّ   تُوهُنَّفَآ  منِْهُنَّ بِهِ  استَْمتْعَتْمُْ  فَمَا  افحِِینَٰ  مُس  غیَْرَ  مُحْصنِیِنَ  الِکمُْٰ  بأَِمْو  تبَتَْغُوا  أَنْ  لِکمُْٰ  ذ  اءَٰ  ورَ  اٰ  م  لَکمُْ  أُحِلَّ  اطلاق آیه:» وَ  -3

پاکدامن    که  حالى  در  کنید؛  اختیار  را  آنان  خود،  اموال  با  که  است  حلال  شما  براى  ،(شده در آیات قبل  گفته  که)اینها  از  غیر  دیگر  زنان

 بپردازید«   را  آنها  مهر  است  واجب  کنید،مى[  موقت   ازدواج]  متعه  که  را  زنانى  و.  نمایید  خوددارى  زنا،  از  و  باشید

  و   مردان   27فَضْلِ  مِنْ  هُٰ  اللّ  یغُنِْهمُِ   اءَٰ  فُقَر  یَکُونُوا  إِنْ  ائِکمُْٰ  إِم  وَ  ادکِمُْٰ  عِب  مِنْ  الحِِینَٰ  الصّ  وَ  منِْکمُْ  ٰ  امىٰ  الأَْی  أَنْکِحُوا  اطلاق آیه:» وَ-4

  خود  فضل  از  خداوند  باشند،  تنگدست  و  فقیر  اگر  را؛  درستکارتان  و  صالح  کنیزان  و  غلامان  همچنین  دهید،  همسر  را  خود  همسربى  زنان

 سازد« مى  نیازبى   را  آنان

  اٰ  أَلّ خِفتْمُْ فَإِنْ اعَٰ  ربُ وَ اثَٰ  ثُل وَ ٰ  مثَنْى اءِٰ  النِّس مِنَ لَکمُْ ابَٰ  ط اٰ  م فَانْکِحوُا ٰ  امىٰ  الْیَت فیِ تُقْسطُِوا اٰ  أَلّ خِفتْمُْ إِنْ وَ  اطلاق آیه:» -5

  با(  و  کنید  پوشىچشم  آنان،  با  ازدواج  از)  نکنید،  رعایت  را  عدالت(  یتیم،  دختران  با  ازدواج  بهنگام)که  ترسیدمى  اگر  و  28احدَِۀً ٰ  فَو  تعَْدِلُوا

  همسر   یک  تنها  نکنید،  رعایت(  متعدد  همسران  دربارۀ)را  عدالت  ترسیدمى   اگر  و  همسر  چهار  یا  سه  یا   دو  نمائید،  ازدواج(  دیگر )پاک  زنان

 بگیرید« 

که همه ی این موارد دال بر صحت نکاح معاطاتی هستند زیرا الفاظی مانند نکاح را به طور مطلق به کار برده است که هم شامل عقد  

 لفظی و هم غیرلفظی می شود.  

 پاسخ و رد این ادله: 

همان لازم بودن عقود است همچنین است  آیه ی»اوفوا بالعقود« در مقام حلیت نکاح نیست بلکه حلیت نکاح فرع بر چیز دیگری است که 

سایر اطلاقات که برخی برای بیان استحباب نکاح و برخی دیگر برای مشروعیت نکاح متعه برخلاف نظر اهل سنت یا حل مشکل مردان و  

 اند   شده  .. جعلزنان بی همسر یا مشخص کردن زنانی که ازدواج با آن ها حلال است یا جوازچند همسری در صورت دارا بودن عدالت و..

همچنین ارتکازعقلایی که همان عقد لفظی در نکاح است همانند مقید متصلی می باشد که مانع از ظهور اطلاق می شود علاوه بر این،  

           29اطلاقات آیات قرآن با روایاتی که از سوی قائلین به بطان نکاح معاطاتی آورده شده تقیید می خورند 

      
 
 

             

 
 24نساء/  26
 32نور/ 27
 3نساء/  28
 266،ص1،جلد،فقه العقودسینىحائرى، سید کاظم ح 29
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 ی قائلین بطلان نکاح معاطاتی: ادله
 در کتاب دروس التمهیدیه برای این مطلب چند دلیل بیان شده:                             -1

که     زمانی  کرد:  عرض  امام صادق)ع(  به  مانند:»راوی  وارد شده  منقطع  نکاح  تعلیم صیغه ی  برای  روایات  در  آنچه که  به  تمسک  الف( 

دواج کنم چه کنم؟ فرمود: بگو ازدواج میکنم با تو به صورت متعه برطبق کتاب خدا و سنت پیامبر نه تو از من  خواستم در خلوت با زنی از

ارث ببری و نه من از تو تا فلان روز و اگر خواستی چندسال و به فلان درهم. مهریه همان چیزی است که برآن رضایت کرده اند کم باشد  

زن توست و تو بهترین مردم برای او هستی« شیوه ی استدلال به این روایت برای اثبات لزوم عقد  یا زیاد و اگر زن گفت راضی هستم او  

لفظی در نکاح بدین گونه است که نکاح منقطع خصوصیت ویژه ای ندارد علی الخصوص آنکه این روایت نشان میدهد که حجیت صیغه در  

داشته همچنین ذیل آیه که می فرماید اگر زن بگوید راضی هستم او زن   ذهن راوی تثبیت شده بوده و تنها از بعضی خصوصیات آن سوال

 توست بیانگر این است که اگر زوجه این لفظ را بیان ننماید نکاح محقق نخواهد شد  

که  ب( ایشان می فرمایند که حجیت لفظ در تحقق نکاح در اذهان متشرعین وجود دارد و این امر منشائی نمی تواند داشته باشد مگر آن 

 حجیت لفظ دست به دست از معصوم به متشرعین رسیده باشد 

    30ج( صاحب حدائق بر لزوم تلفظ در عقد نکاح ادعای اجماع عامه و خاصه کرده است  

انعقاد عقد نکاح به صورت لفظی پذیرفتن و قبول داشتن تمام    -2 لزوم  برای  بیان شده که عمده دلیل  درکتاب نکاح آیت الله زنجانی 

مسلمین هم امامیه و هم اهل سنت است و تمام سوالاتی که در این باره مطرح شده تنها درباره کیفیت و چگونگی انجام آن است اما خود  

لفظی بودن مورد پذیرش بوده است و از طرفی دلیلی برای اثبات نکاح معاطاتی نداریم تا بخواهیم این امر خلاف تسالم مسلمین را مورد  

   31مقبول قرار دهی

آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز قائل به بطلان نکاح معاطاتی شده اند و دلیل خود را اینگونه بیان داشته اند که: عبادت دو قسم   -3

است: الف( آن دسته از اعمالی که صحت آن منوط به قصد قربت می باشد و در صورت فقدان آن، عمل باطل خواهد بود که از آن تحت 

 به معنای خاص یاد می شود مانند نماز و روزه   عنوان عبادت

می شوند اما برای کسب ثواب قصد تقرب ضرورت  بلکه بدون قصد تقرب نیز واقع    ب( اعمالی که قصد تقرب شرط صحت آن ها نیست 

 دارد  

کاح ندارد بلکه شامل  نکاح شامل هیچیک از این دو دسته نخواهد شد دسته اول که واضح و مسلم است اما دسته دوم نیز اختصاص به ن

می رسد مقصود فقها از عبادت بودن نکاح توقیفی بودن احکام و شرایط آن است بدین معنا که بدون آنکه  سایرعقود نیز خواهد شد به نظر  

ف  نص خاص شرعی در این زمینه وجود داشته باشد نمی توان احکامی برای آن حتی از طریق سیره عقلاء وضع نمود پس نمی توان به صر

اینکه از دید عقلا تفاوتی میان نکاح و سایرعقود که در آن ها معاطات صحیح می باشد وجود ندارد قائل به صحت معاطات شد بلکه باید  

 )و شاید این همان معنای تعبدی بودنی است که به آن اشاره شد.(    32دلیل خاص شرعی وجود داشته باشد که چنین دلیلی مفقود است. 

لنجات آمده که: نکاح معاطاتی باطل است زیرا این امر مخالف ارتکاز ذهنی است که از روایات استنباط می شود که  درکتاب صراط ا  -4

زمانی که راوی از نحوه ی انجام صیغه سوال می پرسد بدین معناست که خود حجیت صیغه در ذهن او مفروض بوده  ثانیا در بعضی از 

ودند:»با کلام تو فرج زن بر تو حلال می شود« از ظاهر این روایات به دست می آید که انشای عقد  روایات معتبر وارده شده که امام)ع( فرم 

 33باید با لفظ باشد نه با عمل  

در بسیاری از کتب از قبیل کتاب النکاح آیت الله اراکی و حقوق مدنی دکتر طاهری بیان شده که: بر ضرورت تلفظ در نکاح و بطلان    -5

 ( 120،ص3حبیب الله،طاهری،حقوق مدنی،جلد  –352اجماع اقامه شده است )محمدعلی،اراکی،کتاب النکاح،صمعاطات در آن  

در کتاب النکاح آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند: سیره ی مسلمین برخلاف نکاح معاطاتی وجود دارد زیرا از صدر اسلام تا    -6

  34بوده و چنین عقدی به نحوه معاطات یافت نمی شود کنون سیره مسلمین بر عقد نکاح به صورت لفظی  

شده    1062درماده    -7 مقرر  شرح  بدین  نکاح  عقد  بودن  لفظی  لزوم  فقها  دیدگاه  و  نظر  تبع  به  ایران  اسلامی  جمهوری  مدنی  قانون 

 که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید«     الفاظیاست:»نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به  

 
   293،ص2ایروانی،شیخ محمدباقر،دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری،جلد 30
 3112،ص9نکاح،جلد ،کتاب شبیرى موسى  زنجانى،سید  31
 133شیرازی،ناصرمکارم،حیله های شرعی و چاره جویی های صحیح،ص 32
 535،ص2ى(،جلدٰ  ،صراط النجاۀ) المحشّموسوىخویى، سید ابو القاسم  33
 89،ص1النکاح،جلد ،کتابمکارم ناصر شیرازى،  34
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ا بخشی از ادله ای بود که قائلین به بطلان نکاح معاطاتی برای اثبات مدعای خویش و رد و ابطال طرفداران نکاح معاطاتی اقامه  و این تنه

 نموده اند 

 

 نظر نگارنده: 
فقیهان   در نگاه اول و پیش از بررسی تمام ادله به نظر می رسد که پاسخ به سوال جواز نکاح معاطاتی مثبت باشد زیرا همان گونه که نزد

تعاطی در بسیاری از عقود از قبیل بیع پذیرفته شده است در نکاح نیز همین حکم باید پابرجا باشد زیرا ملاک اصلی برای تحقق یک عقد  

ی ماراده و قصد انعقاد آن می باشد و از طرفی بنابر قاعده ی »العقود تابعه للقصود« در می یابیم که عقد ها از قصد ها و اراده ها تبعیت  

ی  کنند و تابع و پیرو آن هستند بنابراین چه تفاوتی دارد که وسیله ی ابراز اراده در عقدی لفظ باشد یا عمل مگر ملاک و معیار ما اراده  

اشخاص نیست؟ پس هنگامی که متوجه   می شویم که زوجین قصد ازدواج و زندگی مشترک را دارا هستند و به دنبال رابطه ی نامشروع  

یگر چه دلیلی برای ممانعت آن ها از چنین عقدی وجود دارد؟ مگر کارایی و خاصیت لفظ چه تفاوتی با عمل دارد که یکی را نمی باشند د

مقبول و دیگری را مردود  می دانیم آیا جز این است که کاشفیت عمل از لفظ قوی تر می باشد و ما را بیشتر به مراد و مقصود صاحبش  

بنا بر بطلان معاطات باشد باید آن را در هیچ عقد صحیح ندانیم نه آنکه نکاح را از بسیاری عقود دیگر در این  می رساند؟ از طرف دیگر اگر  

 زمینه جدا نماییم.  

  اما بعد از مداقه و غور کردن در ادله ی طرفداران صحت و بطلان نکاح معطاتی و با نگاهی منصفانه و نه غرض ورزانه در می یابیم که ادله

طرفدارا هستند.                                ی  دفع  قابل  راحتی  به  گذشت  که  همانطور  و  نبوده  برخوردار  چندانی  استحکام  از  معاطاتی  نکاح  صحت                                                           ن 

تنها در مقابل آن تعداد اندکی از فقیهان ابراز مخالفت   روایت و سیره مسلمین وجود دارد و -علاوه بر این هنگامی که در مساله ای اجماع 

تلفظ عقود   متوجه خواهیم شد که  قرار دهیم  احتیاط  را  اگر ملاک عمل خود  بود. حتی  آنان دشوار خواهد  ادعای  پذیرفتن  اند   کرده 

بودن نکاح دلالت دارند ضرورتی ندارد که  نزدیکتر به احتیاط بوده و اقرب به راه صواب است زیرا هنگامی که دلایل بسیاری بر لزوم لفظی  

برای روشن تر شدن بحث نیز نگارنده به صورت مجزایی  م ماندن از حکم واقعی قرار دهیم. با حکم خود عده ی بسیاری را در معرض محرو 

 اقدام به استفتاء از آیت الله العظمی مکارم شیرازی نموده که در ادامه قابل مشاهده است.   

 همه   فرض  هنگام  این  در  کنیم  اقامه  مورد  این  در  را  بسیاری  ایرادات  و  دلایل   بتوانیم   هم  باز  شارع  نظر  شدن  مشخص  از  پس  اگر برفرض  اما

  زیرا   داد  خواهد  دست  از  را  خود  واقعی  جایگاه  تعبد  که  است  صورت  این  در  و  دور از دسترس نخواهد بود  ای  مساله  نوع  همه  در  ایرادی  گونه

  ممکن   غیر  احکامی  چنین  وضع  چرایی  به  دسترسی  اساسا  که  دارند  وجود...  نماز و  رکعات  تعداد  ،  عده  مدت  قبیل  از  دیگر  مسائل  از  بسیاری

  وضع   دلیل  در  تعمق  با  منافاتی  امر  این  البته  ساخت  قانع  تکالیفی  چنین  انجام  برای  را  خود  توان  می  که  است  بودن  عبد  با  تنها  و  بوده

 نمود.      خواهد  یاری  آنها  انجام  در  را  ما  شارع  نظر  شدن   مشخص  از  پس  اما  ندارد  احکام
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اینکه این مطلب    ا توجه به  ؟ بسوال بنده این است که دلیل جایز نبودن نکاح معاطاتی چیستبا عرض سلام و خسته نباشید  پرسش:  

 فرمایید. خواهشمند می باشم که با ذکر دلیل پاسخ    استاستفاده  مورد  جهت امور علمی  
 

 الرحیم   الرحمن  الله  بسم 

 9802290145 کد رهگیری:

 با اهداء سلام و تحیت؛  ::

  عقد   که  است  درست.  1:  فرمایید  دقت  زیر  نکته  دو  به  زمینه  این  در.  است  باطل  ازدواجى  چنین  نداریم،  معاطاتى  ازدواج  نام  به  چیزى  پاسخ:

قرارداد مانند سایر عقود است ولى اجماع علماى اسلام بر این است که در نکاح باید صیغه عقد خوانده شود و روایات نیز شاهد    نظر  از  نکاح

بر اعتبار صیغه است بلکه در میان عقلاى اهل عرف نیز همیشه در عقد نکاح نوعى قرارداد لفظى یا کتبى وجود داشته و دارد و این نشان  

. معروف در میان فقها این است که نکاح به عبادات شبیه تر است تا به معاملات منظور  2وضعى مخصوص به خود دارد.   مى دهد که نکاح

  این است که نکاح در شرع مقدّس قیود تعبّدى زیادى دارد که آن را شبیه به عبادات مى کند که جنبه توقیفى دارد.

                همیشه موفق باشید

 استفتائات   / العظمی مکارم شیرازیدفتر آیت الله  
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 نتیجه: 
آن ها صحیح می باشد وجود ندارد اما با وجود روایاتی  میان نکاح و عقودی که معاطات در در پایان می توان گفت اگرچه در ظاهر تفاوتی 

کنون در میان مسلمانان، انجام نکاح به صورت  که بیانگر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول عقد نکاح هستند ونیز اینکه از ابتدای اسلام تا  

معاطاتی مشاهده نشده و همه ی آن ها به نحو لفظی واقع شده اند و حتی در اذهان راویان روایات نیز لزوم تلفظ صیغه ی نکاح تثبیت  

ه بر بطلان نکاح معاطاتی  شده است و تنها، تردید در کیفیت صیغه است و نه اصل ثبوت آن و همچنین با وجود اجماع و اتفاق نظری ک

اقامه شده حتی اگر چنین اجماعی مدرکی هم باشد اما خود انگیزه ای ایجاد می نماید تا دیگرهیچ شکی بر بطلان نکاح معاطاتی باقی 

ت را که نماند چراکه اگرچه در این ادله علت متفاوت بودن نکاح در این زمینه بیان نشده است اما عبد بودن اقتضای پذیرش حکم روایا

 ناشی از تفاوتی میان نکاح با سایرعقود است دارد. 

از آنان همچون آیت الله العظمی مکارم شیرازی   اغلب قریب به اتفاق فقهای حاضر نیز قائل به بطلان چنین نکاحی می باشند و برخی 

در جامعه    تکلیف مقلدین از این بزرگواران  دلیل آن را عبادت بودن نکاح به معنای توقیفی بودن احکام و شرایط آن می دانند. همین امر

امروزی را که با تنوعی از تمام دوستی ها و ازدواج ها مواجه هستند روشن می سازد و بیانگر این است که این حکم از آن احکامی نمی  

 باشد که با تغییر سبک زندگی و نوع نگرش افراد دچار تغییر و تحول شده باشد.   
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